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  مولوی در آرای زبان دینبررسی تطبیقی ؛ ذکر خاموش

 در مراتب سلوک عارفانه و دیونیسیوس مجعول
 

 *قمصری سادات نوابیالمریم 

 چکیده
رار توجه قمورد  مجعول موضوع مشترک عرفان و کلام در آراء مولوی و دیونیسیوس عنوانبهزبان دین 

سیوس به دیونی شناسانۀشناسانه و معرف.ۀ مولوی و رویکرد هستیشناسانگرفته است.  ناا  معرف.

 و زبان دینِ داشته ها در توصتی  این مرات آن ی کهمشتترک وجو باعث شته  ضت ن ، این موضتوع

باور در  نه ارا ه ده ی متفاوت با یکهیاردیهگاهدر مواردی ، نهای کته برای هر مرتهته قا  مخصتتوصتت

ود خ های خیالی و موهومات عقلییافته بهنهایه ، حسی و عقلی معرف. ستال  در مرتهۀ، عرفانی مولوی

 این سکوت سلوکانه او را به سکوت،   در حقیق.اعت اد کنه بلکه لازم است. در برابر آن سکوت گیینه

   ازبانی خاص ق، معرف.مرتهه از  دیونیسیوس برای هر، عارفانه در مقام شهود راههر اس.  در مقاب 

هود اس. قول و شمع، ترتی  زبان ستایش سال  در مرتهه محسوستنییه و سکوت به، است.  تشهیه

راء دیونیسیوس تنها در آ زبان دین ۀمنیلبه   ستکوتاه ی. داردکهام در جایاا  خود که از منظر او هر

و با آن خهاونه را  گیردمی فراا وهای الهی وجود سال  رای اس. که پس از شهود پرتستکوت عارفانه

   کنهمی ستایش

  شهودی معرف. خهاونه، ناپذیریادراک سکوت عارفانه، دیونیسیوس،، مولویها: کلیدواژه

                                                           
 m.navvabi@cfu.ac.ir/ استادیار گروه الهیات و معارف دانشگاه فرهنگیان *

 ۰۲/۱۱/9۸تاریخ پذیرش:             ۰۲/۵/9۸تاریخ دریافت: 
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۹۹۰          ۸۹ستان پاییز و زم 

 
 مقدمه. ۱

ــلوع ــلوع عرفانی رهرو یقیقت و گوناگونی معرفت او در هر مرت ه ام مقامات س  ،س
مورد توجه عرفا و ام گـذتـــته تا به امروم ، ترین موضـــوع عرفـانیمحوری عنوانبـه

، نیاسالک در سلوع عرف .اندتهپرداخ هاکه به ت یین آراء عرفانی آن بوده است محققانی

ــ   ام وجود به همان اندامه که ــدمیخیالی خود چش ، کندمی و منیت خود را رها پوت
 ،یابد. در یقیقت با صـــعود او در مراتس هســـتیمی نســـ ت به یقیقتای هتام بینش

 .دتومی بر او مکشوف و یقیقت مقابل او کنار مدهام ن ی تعیّهایجابی ام یجاب
مراتس تجلی خداوند در  به، در ســیر صــعودی ســالک مراتس معرفتام منظر عرفا 

 چرخۀ ،تعینات و تکثرات در مراتس تــته و رهرو یقیقت با ســلوعادنظر ســیر نلولی 
 خداوند همان گونه که، این دیدگاهبنابر گرداند.میآغامین خود بام هســتی را به ویدت
 ۀالوهیت به تمامی اســـماء و صـــاات و ام آنجا به مرت  در مرت ۀ در ســـیر نلولی ابتدا
مام ت سالک، صعودی در سیر، یابدمی تجلیصـورت محسـوسـات ربوبیت و سـس  به

ه و گرداندبه بدایت آن بامربوبیت و الوهیت ، با گذر ام عال  ی را  یق تجلی مظـاهر
 گردد. می در ذات یقیقت فانی در نهایت

 عربی در عال  اسلام و دیونیسیوسبررسـی و ماالعۀ آاار عرفای بلرگی هموون ابن
حقیق تو نیل ، م ایث عرفان نظری پیشتامان عرصۀ عنوانبه، در عال  مسـیحیت مجعول
 سانۀناتمراتس سلوع معرفت بیانگر تقسـی ، عرفای متأار ام این دو اندیشـمنددر آراء 
، دهتهر مرت ه ام مراتس نام بردهدر  .عقلی و تهودی است، یسی به سـه مرت ۀسـالک 

جا که در گوید تا آنمی و ام او ســ ن تــناســدمی ســالک به نامی و صــاتی یقیقت را
 بنــدد. این ییرت  میده و دم ام ســـ ن فروتـــمتحیر معرفــت خود ام یقیقــت 

 را مدهوش ســالک، یتــهود مرت ۀو بدایت  یعقل مرت ۀ در نهایت تــناختی که معرفت
در  سالکسلوع معرفتی که در ذکر  جایگاه خاصی داتته نلد عرفای مسلمان، سامدمی

 مراتس هستی ن اید ام آن غافل تد. 
ی هاروش طل د ومی روش خاصی، عارف در هر مرت ه ام هسـتی تـناسـییقیقت
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۹۹2   
، حسوساتمدر عال  ، مرت هترین . در ناملکندمی متااوت یگاتن، اقتضای س نمتااوت 

خداوند را ، سالک در این مرت هیقیقت اسـت.  معرفّ، یواس ۀواسـاروش تجربی به
را به پنـدارد و بـا انتســـاب صـــاـات م لوا به ذات اقدس الهی او می هموون خلق

ــ یه ــامد. می م لوقش ت ــتن س  به عال  ربوبیت وبا فرا رفتن ام عال  ی  و قدم گذات
ا در روش عقلی رسالک ، نادرست بودن تناخت یسیبا پی بردن به  و اتمعقول مرت ۀ

 هر رایو تود خداوندمی متوجهکه  رودمی جا پیشتا آن تناخت یقیقت پیش گرفته و
ــی  ــت و معرفتی توص  تیمعرفبه یقیقت عین بیمعرفت خود را ، عارفکه  گاهآن .اس

هود تسوم هستی یعنی  مرت ۀ بابی برای ورود او به، تحیرو  ییرت تـده دچار، یابدمی
ر ، بلکه دمعرفت عدم ســ سنه به ییرتیاین بار ، با تــهود ذات الهی .گرددمی خداوند
آنوه ر؛ متحیر ام اینکه هگیردمیوجود او را فرا، متااوت یام نوع اما یقیقتیافتن  نتیجۀ

ــاختن یقیقت بیان کرده ــوف س ــلس در مکش ــ یه و س ، جل گمراهی ن وده و در ام تش

است.  نشدنیاعناپذیر و ادر، بیانوه او سـعی در تناخت و توصیاش داتتهیقیقت آن
با ، به تقلید ام مع ود کند ومی به همین دلیل کلام را رها ناپذیر؛او ذاتی اســت توصــی 

 .(۱۲۲، ۱ج: ۱1۲۸، مولوی) کندمی را ستایش سکوت او
که به لایتناهی کند و انســـان ممانی می درع هییتنالـاذات لـایتنـاهی الهی را تنهـا 

قل و ؛ میرا عاست ناپذیراین معرفت بیانتـود. اما  یقتیق به عارفتواند می، پیوسـت
 ،ذکر خداوند در این مرت ه ام هســـتی بنابراین .گنجایش لایتناهی را نداردمبان محدود، 

افلوطین : ذکری در ســکوت و خاموتــی. اســت متااوت ام ماهوم متداول آنای هگونبه
پرسـی چگونه نامتناهی را بشناسی   پاس ت را خواه  داد؛ اما نه با عقل. می»گوید: می

اتد. ترام بتواند با اتیا و اعیان ه تـأن عقل همانا تمییل و تعری  اسـت. نامتناهی نمی
یابی که ]...[ نا  تو دیگر نا  متناهی ن اتـــد. این مقام ]...[ نامتناهی را در یالتی می
ی متناهی است. بدان گاه که دیگر متناهی ن ودی با نامتناهی یکی مقام فراغت تو ام آگاه

 (.۱۱۰: ۱13۵، )استی « یابیتوی ]...[ و این اتحاد و همسانی را درمیمی
در  داابت، توان ام خداوند س ن گاتمی به معنای مبانی که با آن، مبان دین بحث ام
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۹۹۹          ۸۹ستان پاییز و زم 

و مســیحیت و ســس  عرفا مارد بوده لیکن ذکر عال  اســلام  میان متکلمان قرون اولیۀ 
خداوند با سـکوت ام ابداعات عرفا بوده که در مسـیحیت دیونیسیوس مجعول بیش ام 

، عربیبه آن پرداخته است. پ  ام ابنعربی ، ابننظربهاسـلاف خود و در عال  اسلام نیل 
ــت که بهمولوی ام جمله ع ــایس نام و بلرگی اس ــود در دو اار برفای ص لرگ خص

ک را سال، م تل  یو به دلایل به این موضوع توجه کرده، ت تم کلیا ومثنوی ، خود
نوع دو  وانتمی . با تدبر در ابیات این دو اارکندمی ساارش به خاموتیام ابتدای طریق 

 سکوت را تش یص داد: سکوت سلوکانه و سکوت عارفانه.
د او به سلوع سالک در مراتس هستی و صعو ۀنوع اول ام سـکوت در یقیقت لامم

 دلیلگاه به در ابتدای طریق سالک. (۱91، ۰ج :۱1۲۸، مولوی) مراتس عالی هستی است
 و ی ناپ تههادلیل گمراه نسـاختن ذهن عوام و انسانگاه به و بهره بردن ام انسـان کامل

 ،این سکوت ام دیدگاه مولوی برای جذب ریمت الهی باید سکوت اختیار کند. ممانی

لامم  آن ترمراتس هستی و صعود به مراتس عالیهموار ساختن  برایسـکوتی است که 
. اما نوع دوم ام سکوت در اختیار سالک نیست بلکه سکوتی است که پ  ام طی است

تود می طریق و تهود ذات الهی به جهت جلال و جمال ذات خداوند به عارف عارض
با ســـکوت او را ، ادراع و کلام در آن مرت ه فنایبه جهت ، خداوند و عـارف به ذات

مبان دین به ، گاه مولویدســـکوت در معنای دوم ام دیدر یقیقت کند. می ســـتـایش
 آید.می یساب

پیش ام مولوی به  هاقرن، مســیحی قرن پنج متکل  و عارف  ،مجعول دیونیســیوس
طریی را  ،مندطور نظامدر مجموعه رسائل خود به است. او سکوت عارفانه توجه کرده

وم س ه و یقیقت مرت ۀجوهرکه سـکوت برای سـلوع در مراتس هسـتی ترسـی  کرده 
ظهور خلقت در یک سیر ، نظر دارد طریی که دیونیسـیوس ام فرایند خلقت در؛ اسـت

صورت م لوقات و نیل بامگشت م لوقات نلولی ام خداوند و متجلی تدن خداوند به
رساند تا در سـیر صـعودی به م دخ خودتـان اسـت. خداوند موجودات را به ظهور می

ام دیدگاه آید. دســـت می معرفت به به کمال رســـاند و این کمال در ســـایۀها را آن
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۹۹۸   
کند یم خداوند را به مبانی ستایش، هر مرت ه ام مراتس سلوعسـالک در ، دیونیسـیوس 

 رت ۀدر م، تش یه خداند به خلق، ی  ۀدر مرت مبان دین که متناسـس با آن مقام اسـت. 
 به سلوع رویکرد دیونیسیوس است.سـکوت ، ام خلق و در مقام تـهودتنلیه او ، عقل

و در ا اندیشۀباعث تده، و تاید همین پیوند تناسی او گره خوردهیعارفانه با آراء هست
 مولوی باتد. دیدگاه باتناسی تا یدی متمایل عرفتمراتس م

تده در آاار مولوی و ، موضـوع مشترع ماردبحث ام مبان دین در مراتس هسـتی
دیونیســـیوس مجعول اســـت که در این مقاله ســـعی تـــده با رویکرد به آاار این دو 

 مراتس سلوعمورد بحث و بررسـی قرار گیرد. اما پیش ام آن لامم است به ، اندیشـمند
 کوتاه تود.ای هاتارآراء این دو متاکر بر  بنا عارفانه

 تحقیق پیشینۀ. ۱ـ۱

ــترین تحقیق راج  ــی بیش ــیوس به مبان انگلیس  پل ررُ م اردر دوران متأخر  به دیونیس
(Paul Rorem) را به انگلیســی ترجمه  مجموعۀ آااراینکه عین  ده اســت. او درانجام دا

تر متوجه تأایر بیش، کلام رملیتاسیر بر  در خصودبهآن نوتته و  تاسیری نیل بر، کرده
اوست.  سمتذات خداوند و بامگشت انسان به فکار نوافلاطونی بر دیونیسیوس دربارۀا

بررســی ، یک جدلی عنوانبهدیونیســیوس مجعول در اار خود به نام  (Arthur) آرتور
بر تأایر دیونیسیوس ام عهد قدی  و عهد جدید و نیل تأایر ، مجموعۀ آاار خود را دربارۀ

ام دیگر ، (Denys Terner) او ام فلســاۀ یونانی اســتوار ســـاخته اســت. دنی  ترنر
به ظلمت الهی و سکوت انجام داده است. اگرچه ام  راج تحقیقاتی  ،اندیشمندان متأخر

وساا جه نویسندگان اواخر قرونبیشتر متو رسـدنظر می دسـترس او به درهای نوتـته

 اددیونیسیوس اختص رملی کلامب شی را به ، ظلمت الهیباتد؛ اما در کتاب بعد میبه
 خصود تمثیل غار ومتأار ام فلسـاه افلاطون به، ظلمت الهی را دربارۀ داده و بحث او

، پرتو الهیدر کتاب خود با عنوان  (Riordan) داند. ریوردانمی ســـار خروجتی ام آیا
های دیونیســـیوس بر تـــرا و غرب و تأایر خود او ام فلســـاۀ ضـــمن تأایر نوتـــته

های او و تعالی رود و چگونگی رسیدن بحثی را به نقش مسـی  در نوتته، نوافلاطونی
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۹۹2          ۸۹ستان پاییز و زم 

 به این تعالی اختصاد داده است. 

ــیار مو ــت که بس ــمندان بوده و در آاار مولوی ام جمله تألیااتی اس رد توجه اندیش
موضــوعات م تل  آن تحقیق و بررســی تــده اســت. ســکوت و خاموتــی ام جمله 

بسیار استعمال  کلیات تــم خصــود اسـت که او در مجموعه آاارش و به واژگانی
ســـکوت و قان این یومه قرار گیرد. کرده و همین امر بـاعث تـــده مورد توجه محق

برای رسـیدن به وصـال است و ام تمهیدات لامم سـالک مولوی  خاموتـی در اندیشـۀ
به اهمیت خاموتــی در طی کردن  ،ماالعه داتــته در این موضــوعرو کســانی که اماین

ل پانلده دلیذکر به  خاموتــی در مثنویوســقی در مقاله یام جمله  .انددهطریق توجه کر
یرف بیماده در مقاله و یا غلامحســـین پرداخته مثنویتربیتی و عرفانی خاموتـــی در 

اما مولوی در  بررســی کرده اســت. عربیابندلایل ســکوت را ام منظر ، روییدن کلام
رّ آن کند که سمی وصال ره به نوعی سکوت عارفانه در مرت ۀاتـا مثنوی چندین بیت ام

 در ذکر تجربۀ بیانناق بی ( در مقالۀ۱1۸۱قن ری )کانه اســت. متااوت ام ســلوع ســلو
 در ماالعات، ظرناین نوع ام سکوت بهعرفانی مولوی به این موضوع اتاره کرده است. 

 گذرا بوده است. ای هاتاردر ید  محققان مورد توجه ن وده و یا

 سلوک از دیدگاه مولوی و دیونیسیوس مجعول مراتب . ۲
، دو نآبیانگر آن است که  و دیونیسـیوس مولوی تـناسـانۀمعرفترویکرد کلی به آراء 

که هر پله ام این نردبان روش و مبان خاد  کشندمی به تصـویرجهان را چون نردبانی 
 خود را در معرفت یق دارد و ایوال آن ام مراتس دیگر پوتیده است:

 یی است پنهان در جهانهانردبان
           

 پـایــه پــایـه تـا عنـان آســـمــان 
 هر گره را نردبان دیگری اســـت 

           
 آسمان دیگری است هر روش را 

 
 

 ( ۱۲۱، 1ج :)همان
 ه دیگری مقدم است و هر مرتمولوی در این ابیات ام مرات ی س ن گاته که یکی بر 

 ابیات روش خاد و معرفتی متااوت را به دن ال دارد. ،ویژگی خاد خود ســـ سبـه
را ک سالای هتدریجی و مریل تنها اتاره به مراتس جهان هستی دارد بلکه سیرمذکور نه

ه کبرد می ی ناممعرفت ام ســـه مرت ۀ، مولوی در ذکر مراتس معرفت. دهدمی نشـــاننیل 
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۹۹2   
 ،ابلار تناخت منللۀبهجا که یواس ام آن آن معرفت یسـی و خیالی اسـت وترین نامل 

کند و آن را در می مولوی ام این مرت ه به عال  خشکی و خاکی یاد، خاع اسـت ۀدیمای
 .(1۲، ۱ج همان:) داندمی یقیقت ناکافین انسان به رساند

ــتدلالی معرفت عقلی، عرفتدوم م گونۀ ــت که و اس ــناخت ای همرت  اس ماورای ت
و مرکس آن را مرکس نامد می دریا، باتد. مولوی این عال  را در برابر خشکیمی ییس

ا ر مرکس چوبین عقل، گذاردمی انتهاچوبین عقل. آنگاه که سالک قدم در این دریای بی
این مرکس ، جا که عقلدست آورد؛ اما ام آن ام این دریا بهای هرهرو خود سـاخته تا بهر

ــالک، یابی به عمق دریای یقیقت را نداردتوان راه، چوبین ــود و س  با قدم باید رها ت
هموون ماهی در دریای یقیقت فانی گردد و خود عین ، گـذاتـــتن در عـال  تـــهود

 :کندمی تود و سکوتمی یام ام مرکسنیق بی وصال بهد. این گونه او با تویقیقت 
 تا به دریا ســیر مین و اســس بود  

         

 بعــد ام اینــت مرکــس چوبین بود 

 
 

 وآن کسی کش مرکس چوبین تکست  
    

 ستغرقه تـد در آب او خود ماهی 
 (۵۱۲، 1ج همان:)   

ــالک را در مراتس ، به مانند مولوی ــعود س ــیوس نیل ص و  یتدریج، رفتمعدیونیس
ام منظر  مراتس معرفت را ،مجموعه آاارمحقق در ، ریوردان د.کشمی گام به تصویربهگام

 ,Riordan) کندمی سل ی و تاضیلی تقسی ، اا اتی، نمادین دیونیسـیوس به چهار مرت ۀ

وضود در چندین موض  ام اارش مراتس سیر سالک که او بهدریالی (؛179-189 :2008

که خداوند  طور همان»نویسد: می ظلمت الهی در رسالۀ و کندمی گام خلاصه را در سه
به  ،ابتدا ام ظلمت ذات خود بیرون آمده، در سیر نلولی به خلق منظ  و تـایستهطور به

سالک نیل باید در سیر عروجی ، تودمی متجلیمعقولات و پ  ام آن به محسـوسـات 
پ  ام آن قدم در معقولات ، ابتدا یضــور خداوند را در محســوســات بشــناســد ،خود

، که غایت معرفت است، به مراق ۀ اسـماء الهی بسردامد و نهایتا  به ظلمت الهی، گذاتـته
ــود نمادین و اا اتی  دان مرت ۀبه نظر ریور .(Pseudo-Dionysius, 1987: 106« )نائل ت

 دو مرت ه جدا لحاظ کرده است. ، را که در یقیقت اتاره به عال  محسوسات دارند
تناخت او در عال  محسوسات ، اولین مرت ۀ معرفت خداوند ،ام منظر دیونیسـیوس
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۹۹2          ۸۹ستان پاییز و زم 

ت. اس و تشـ یه یق به خلق روش اا اتی، اسـت. روش تـناخت خداوند در این مرت ه 
نی خداوند است و تنها کسا بارۀترین درجۀ کسس معرفت درپایین، این مرت ه ام معرفت
یدّ محسـوسـات است و  ها درتوانند فراتر روند که سـا  ادراکی آنام این مرت ه نمی

س مظاهر خداوند را در عال  باور دارند. دیونیســـیو، کنندتنهـا آنوـه را ایســـاس می
موجوداتی هستند ، یقیقت در نمادها .(Ibid: 52) خواندمی «نمادهای مشابه» محسوس

.  اهتی ام خود به م لوا ب شـــیده تا تـــناخته تـــودها تـــجهت آنکه خداوند به
ند که کآیاتی ام کتاب مقدس را ذکر می، الهی اسماءدیونیسیوس در فصل اول ام رسالۀ 

پشــت و... ، دســت، صــورت، گوش، چشــ ، اوند با نام محســوســاتخد، در آن آیات
معتقد است معرفت یسی به خداوند با معیارهای  . او(Ibid: 57)سـتایش تـده اسـت 

چه چنین معرفتی برای انسان در این اگربری جل گمراهی به همراه ندارد. بناچیل، انسانی
 .یجاب سالک در کش  یقیقت است، توق  در آن مقام ،ابتدای راه لامم است

 این معرفت در معقولات است. صـعود به مرت ۀ، در مراتس هسـتی گام دوم سـالک
تگان روش فرت، معرفت عقلی اسـت. معرفت عقلی معرفت سل ی است و سلس، همرت 

س او را با انکار و سل، ت یه فرتتگان تده باتند، اسـت و اذهانی که در مراتس سـلوع
، فهمد که او ام هرگونه ویژگیســالک می، . در این مرت ه(Ibid: 54) کنندســتایش می

نامحدودیت و... دور ، محدودیت، وجود، ماهوم، تاکر ،نام، تصـــور، ییـات، یرکـت
، ودتها ممانی که با عل  الهی مقایسه می. دیونیسـیوس معتقد اسـت دانش انساناسـت

د متکلمان برای خداون، س س همین گردد که با نوعی اتت اه همراه است؛ بهمش ص می
 ،او را نور نادیدنیکتاب مقدس ، برند و برای همینکار می اصـــالایات ســـل ی را به

 .(Ibid: 105) خواندنام میناپذیر و بیتوصی 
به اطناب  سالک، به مراتس بالاتر هستی کنند با صعودیگمان مبرخی برخلاف اینکه 

ــودمی گویی دچارو میاده ــیوس معتقد  ،(Davies and Turner, 2002: 17) ت دیونیس
ــت هراند ــان به اس  به خداوند محدودترمعرفت او ، داردطرف یقیقت گام برمیامه انس

 ،اندامه و به همان به خداوند بیشتر آگاهی یافتهنادرستی معرفت خود به تود؛ میرا اومی
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۹۹۷   
به ، تــهود ذات با صــعود به مرت ۀ تا ممانی که، یابدنمی توصــی  یق تــایســتۀ کلامی 

 ,Pseudo-Dionysius) کندمی سکوت اختیارناچار به نهد ومی گام تاریکی ورای عقل

معرفت پیدا ، که خودش را پنهان کردهای هبـه آن نـاتـــناخت گونـهو این( :1987 139
 .کنیدمی

 نظام خاصی را طرایی، سمت یقیقتدر ذکر صعود معرفتی انسان به این اندیشمند
 در آنجا دهد.می می ایی نشانبهرا این نظام ، ظلمت الهی خصـود در رسـالۀبهو کرده 

ات ۀ محسوسصعود تدریجی سالک را ام مرت ، طور سیناستان صعود موسی ام ضمن دا
ــویربه معقولات و ام آن ــدمی جا به ظلمت الهی به تص طوری که خواننده پ  ام به ؛کش
 ذهن ،به بیان ترنر کند.می ذهنیت منسـجمی ام سلوع عارفانه پیدا ،خواندن این رسـاله

 رایتیبه توانســـت، دنی  هموون، افلاطونی ســـنت در دیـدهآمومش و فرهی تـه
 ارک معرفتی انسان به اتسدر ذکر مررا  ام صعود موسی خروج سار روایت هایاستعاره

ــۀ (.Turner, 1996: 17) برد ــیوس مجعول در باب مقایس  مراتس آراء مولوی و دیونیس
ــالک را به دریالی ؛بیانگر آن اســت معرفت الهی که مولوی موضــوع مراتس معرفت س

دیونیسیوس در مجموعه آاارش ام ، طور پراکنده مارد کرده  و بهی م تلهامناسـ ت
ام روش و مبان سالک در معرفت و  کندمی ترسی  ل  هستیویری ام عواهمان ابتدا تص

 م مولوی ط یعی به نظرنوع کلام منظو دلیلاین تاـاوت به گویـد.می ونـد ســـ نخـدا
 رسد. می

ائل به ق در آاار مولوی به این معنا نیست که او مند ام مراتس هستینظامعدم ترسی  
خصــود در ابیات او به ؛نکرده اســتای هاتــار هاآن مایل میان مراتس نیســت و یا بهت

 ررا ذکنوع معرفت و مبان م صود به هر عال  ، عوال  هسـتی ،مثنوی ام قابل توجهی
ده تمایل قائل ت و ابلار کسس معرفت لحاظ وسعت و دریافت معنابه عوال میان و کرده 
 کندمی یس به ســـلوع در مراتس عالیترغ، بـا توجه دادن به این یدودرا ســـالـک و 
اســاســی ســالک در این  مشــکلمولوی  ،ام دیدگاه عرفانی. (۱9۲، ۱ج :۱1۲۸، مولوی)

یابد. این ابلار اع  ام می آن به معرفت دســت واســاۀابلاری اســت که انســان به، عوال 
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۹۹۹          ۸۹ستان پاییز و زم 

 یجاب ،خود بلکه منندنمی را کناریقیقت  چهرۀ نها یجابتخیـال و عقل نه، یواس 
باعث  ،با تصویر معرفتی نادرست ام یقیقتنتیجه تـوند و در می طلوع آفتاب یقیقت

ــد ــان خواهند ت عقل با تمایل میان خالق و ، در یقیقت. (۵۰، 1ج همان:) گمراهی انس
ــالک را ام تصــاویر موهومی  اشریدهبا تشــ یه او به آف، م لوا و یواس چنان ذهن س

 ر انساناگماند. نمی درخشش نور یق باقیکنند که جایی برای می نس ت به یقیقت پر
ــتاا راتس محدود فراتر لامم اســت پا ام این م ،یت کامل آفتاب یقیقت اســترؤ مش

ــته و به ــق گذات گام نهد. آن  ،خواندمی وادی نهایی معرفت که مولوی آن را وادی عش
 ،تعین بر عارف به یقیقتبی، ذات مقام ویدت اســماء و صــاات الهی اســت که، مقام
عقل را ، دو راه عقل و عشق در کش  یقیقت مولوی در مقایسۀ .کندمی گشـاییچهره

، شــقکه عیالیدر، دهدمی تنها نشــانی، آفتاب یقیقتکه ام کند می تشــ یهای هبه ســای
ــ آفتاب ذات الهی را  ــامدمی منکش ــل بی، گری آن آفتاب. با جلوهس  نیام ام کلامواص

ــتایشمی ــکوت او را س ــود و با س ــق بی»کند. به همین دلیل مولوی ام می ت  «مبانعش
 .(9، ۱ج همان:) گویدمی س ن
، وادی عشـــقدر  عارف معرفت در توصـــی مولوی  «مبانبیعشـــق » ،مقابلدر 

ا ب تــناخت اســت درجۀترین وادی که عالیدیونیســیوس معتقد اســت معرفت در این 
صعود به ظلمت الهی است. ظلمت  این مرت ه در یقیقتمیرا  ؛تودنشناختن یاصل می

ــت کهمرت ه الهی ــت.  ای فراتر ام معرفت عقلی اس در بیان این واید در آنجا غایس اس
واساۀ هبدیونیسیوس معتقد است برای انسان هیچ نشانی وجود ندارد تا ، نوع ام معرفت

به وصـــال با خداوند ، میرا عارف در این مرت ه؛ نهایت راه یابدآن به عمق پنهان آن بی
 ,Pseudo-Dionysius) ادراع ام عارف ربوده خواهد تد، رسـد و در یالت وصالمی

 عدم معرفت او نیست؛ میرا نللۀمربوده تـدن ادراع عقلی ام عارف به. (54 -53 :1987
صایس معرفتی متااوت با معرفت ممینی خواهد ، رسدمی خداوندکسی که به وصال با 

 .بود

 از دیدگاه مولوی و دیونیسیوس محسوسات . زبان دین در مرتبۀ۳
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۹۹۸   
در  الکس ۀتناساندربارۀ سلوع معرفتیاکی ام بینش عمیق او  تاحص در آاار مولوی 

و تناخت خداوند  ادراع یسیام منظر او  ،همان گونه که ذکر تدمدارج هستی است. 
ــاۀبه ــالک پلۀ، یواس واس ــت که س هموون کودکان  در این مرت ه آغامین معرفت اس
گونه کند و اینمی تصـــویر خیالی ام خداوند در ذهن خود ایجاد، یواس واســـاۀبـه

ســالک به  ،در این مقام. (۰1۱، ۰ج :۱1۲۸، مولوی) افکندمی یقیقت یجابی بر چهرۀ
پندار واهی خود توانسته به معرفتی ام یقیقت دست یابد و در صدد آتکار ساختن آن 

 است غافل ام اینکه:
 درج است در این گاتن، بنمودن و بنهاتن

     
 ستینو ب ، صد پردۀیک پرده برافکندی 

 (۰۵۲۱: ۱13۲، مولوی)
 ست امکه مردیجا سـ ن گاتن طاولیت اسـت. آن»آمده اسـت:  مناقس العارفیندر 

معرفت یسی ام آنجا که بر خیال و  (.۵1۸، ۱ج :۱1۲۰، افلاکی)« سـ ن مسـتینی است
 .یســتن قابل اعتماد و دصــعود به مراتس عالی را ندار قدرت، یواس انســان تکیه دارد

رای بکه بیش ام آن این سکوت کند.می عوت به سکوتمولوی سـالک را د ،همین رایب
و ســ س ســالک متوجه خود ، برای گمراهی ناپ تگان باتــدرعایت یال عوام و مانعی 

 .(199، ۰ج همان:) تر استمراتس عالی بهاو  تسهیل سلوع
 در توصـیه به سـکوت ام ابتدای طریق این است که ام منظر او مولویدلیل اصـلی 

ا که دل ر آینۀ، ظاهر پسـندیده و نیکو باتدبهاگرچه ، سـ ن گاتن و توصـی  خداوند
کند که می ت یهای هدل را به آین گرداند. اومی سـماء و صاات الهی است تیرها گاهتجلی

تن و سکوت راه پاع نگه داتتن دم فرو بس گردد و به همین سـ س،می با هر دمی تیره
 دل است تا قابلیت دریافت معرفت یقیقی را پیدا کند: آینۀ

 ام صـــاــا گـر دم منی بــا آینــه 
         

ــا مــا   آیــنــه تــیــره گــردد مود ب
 (۲۵، ۱ج همان:)  

ند تا کمی یســـی ترغیسادراع ی هارو مولوی ســـالـک را به بســـتن رومنهاماین
 .(1۲، ۱ج همان:) را پیدا کند تایستگی دریافت اسرار یقیقت

رد سه مرت ه را در نظر دا ،برای سـلوع به مقام تهود دیونیسـیوس ،همین ترتیسبه 
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۹۸۰          ۸۹ستان پاییز و زم 

ــت. در این مقام رهرو ع که ابتدای آن  ــاۀبه، یقال  ی  اس ــابه که هانماد واس ی مش
ــان ــتندترین آس ــناخت خداوند هس ــت خور یواسدرمعرفتی  ،راه ت ورد. آمی به دس
ی است که خداوند به آن تش یه تده و در کتاب ی مشابه ام دیدگاه او هرآن چیلهانماد

ه سالک ب ،نیستاگرچه درست  ،تناختاین گونه  مقدس ام آن س ن گاته تده است.
ت ام معرف وهو با آن گیردمی این روش را به کار، در ابتدای راه تقلیـد ام کتـاب مقدس
 گویند خداوند درنویسندگان کتاب مقدس می»: را ستایش کند او، خداوند یاصل کرده

ــمان ــت. او در آس ــت. او در خودشرود ما و در بدن ماس در اطراف و ، ها و ممین اس
، آتش، ستاره، ها و بالای همۀ موجودات اسـت. او خورتــیدبالای آسـمان، بالای جهان

هاست؛ میرا او خداوند همۀ این .(Pseudo-Dionysius, 1987: 56« )باد و ... است، آب
علت همه اســت و همه را پیش ام خلقت در خود دارد. دیونیســیوس در فصــل اول ام 

خداوند با نام ، کند که در آن آیاتمقدس را ذکر میآیاتی ام کتاب ، الهی اسـماءرسـالۀ 

س ن ام صاات ، و به متابعت ام این الگو (Ibid: 57) محسـوسـات ستایش تده است
 دارد.می تش یهی خداوند را بر سالک روا

ر دو ه اگرچه بیانگر آن استممینه میان آراء دیونیسـیوس با مولوی در این  مقایسـۀ
 اولین پله ام نردبان ســلوع به یســاباندیشــمند معرفت یســی نســ ت به خداوند را 

معرفت یاصل ام این و  گریلی ام آن نیست ،آورند که برای صـعود به مراتس عالیمی
میان آراء مولوی و  بارمیتااوت  ،دانندنمی مقـام را معرفتی درخور یق و مورد اعتماد

 ۀنظر یاصــل تاکر عرفانی مولوی و اندیشبهکه ود دارد وجدر این ممینه دیونیسـیوس 
نله ش ماعارفی که خداوند را به جهت تعالی عنوانبه مولویکلامی دیونیسـیوس است. 

 ســالک را ترغیس به ســکوت لام را نقابی بر جمال یق تــمرده وک، داندمی ام خلق
 کند:می

 هرچه گویی ای دم هســـتی ام آن  
        

 دیـگر بر او بســـتی بــدان پـردۀ 
 (۰3۲، ۰ج :۱1۲۸، مولوی)  

به  م آنو تقلید ا متکل  با رویکرد به کتاب مقدس عنوانبهدیونیســیوس  کهدریالی
ام  نس ن گات ،در یقیقتو  ب شـدمی اعت ار یسـی سـالک در ابتدای طریق اندیشـۀ
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۹۸2   
 داند.می تایش اوس در این مرت ه خداوند را 

ین ترنامل در عال  ی ، ام منظر این دو متاکرکه  نیســـتتردیدی  ،بـه هر ترتیس
  در بنابراین توقو  آوردمی معرفت را برای سالک به ارمیانترین ناقص، هسـتی مرت ۀ

صـعود به مراتس بالاتر باید انجام تود.  لگاه جایل نیسـت و تمهیدات لامم برایاین منل
لکان طریق سا مولوی و دیونیسیوس به توصیۀ، تاهیر ام عال  تعینات و تکثرات یسـی

ســالک را ، با تشــ یه جهان ی  به مندانبا رویکرد عرفانی خود و مولوی . یق اســت
را که ام لوامم جهان  کند و ترکیسمی یت این جهان در تـناخت خداونددمتوجه محدو

معتقد  او به همین دلیل .تــماردمی مان  راهیابی او به جهان ویدت ،محســوس اســت
راهی جل رها تدن ام این مندان  ،است برای وصال به یق که هدف غایی سلوع است

 .(۵۱۲، 1ج همان:) ک و رو کردن به آفتاب یقیقت نیستتنگ و تاری
ــیوس ــتۀعال  ی  را به دیونیس ــایس ــ داند ونمی توق  دلیل پلیدی ت ت معتقد اس

د. او دگرمی عال  ی  ممکنپلیدی  معقولات پ  ام تاهیر و رهایی ام صعود به مرت ۀ
به  ها و مش صات آتنا با ادراع یسیمعرفت اا اتی و نس ت دادن ویژگیکه با بیان این

 ,Pseudo-Dionysius) همراه ندارد چیلی جل گمراهی به، خداوند با معیارهای انسانی

پاع تدن ام ، ام منظر او تاهیرکشد. می خط بالان بر تمام معارف یسـی (136 :1987
صدای » سـالک هاتاهیر ام پلیدی . بامحسـوسـات اسـت که با خود پلیدی مادی دارد

فراوان  طورهمراه پرتوهایی که بهها را خواهد تـنید و نورها را خواهد دید؛ پاع بهط ل
)ع( و صعود او که . دیونیسـیوس در ذکر داستان یضرت موسی(Ibid« )جاری هسـتند

 .این موضوع پرداخته است ماصل به، آورده کلام رملی در رسالۀ

 معقولات از دیدگاه مولوی و دیونیسیوس . زبان دین در مرتبۀ۴
ــعی در  معقول، ورای عال  محســوس مرت ۀ ــان با دلیل و برهان عقلی س ــت که انس اس

قلی به ادراع ع یونیسیوس ام دو منظر م تل مولوی و د، نظربه کند.می کسس معرفت
، قلمولوی به ع نگاه. انددهآراء متااوتی را ارائه دا، بینش متااوت دلیلو به توجـه کرده

تناسانه. مولوی این نوع ام معرفت را اسـانه است و نگاه دیونیسیوس هستیتـنمعرفت
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۹۸۹          ۸۹ستان پاییز و زم 

ــتمی ام نردبان معرفتای هپل  ــی اس ــه با  ،داند که اگرچه ورای معرفت یس در مقایس
ت معرف مثنویر بسیاری ام ابیات او د س س،معرفت تـهودی ارمتـی ندارد و به همین 

 کوهشن ،یابی به یقیقت استی ذهنی فیلسوف در دستهاعقلی را که یاصل استدلال
ــیوس با رومی ــتیکند. اما دیونیس ــانیکرد هس ــناس  و جایگاه معقول، به عقل کهای هت

بلکه آن را  کندنمی تنها معرفت عقلی را نکوهشنه، دارددر عال  هســـتی ، فرتـــتگان
و دبحث مبان دین نلد این ، دلیل این دو رویکرد متااوتبه داند.می تمجید تـــایســـتۀ

سته دان عقلی را گامی فراتر ام ادراع یسیادراع که متاکر م تل  اسـت. مولوی با آن
؛ اما داندمی و ســلوع عقلی ســالک را ســار ام عال  خشــکی یواس به دریای یقیقت

 هاتمایل قابل توجهی میان آن ،دهندمی ام یقیقت ارائه آن دوتصویر کاذبی که سـ س به
او عقل  کند.می داند که امر به سکوتمی هر دو را چنان نادرست معرفت و ل نشـدهقائ

، صور عقلیبا هر ت وکه پشت به گنج یقیقت داتته کند می را به مرکس چوبینی تشـ یه

  .(۱۲۲، 1ج :۱1۲۸، )مولوی کندمی سالک را گامی ام یقیقت دور
ــی و عقلی ــ ت به خداوند نگاه مولوی به معرفت یس اه به همرای هنگاهی مرت ، نس

روش و مبان واجد معرفتی  خود اســـت؛ به این معنا که هر مرت ۀی خـاد هـاویژگی
بر ود. تمی نیامسالک ام آن بی، لاترکه با سـلوع به مرت ه با باتـدمی خود م صـود

یواس ام خداوند به دست  واساۀباید تمام معرفتی را که بهسالک ، اساس این رویکرد
تا تـــایســـتگی  یواس را در تـــناخت یقیقت بر خود ب ندد ۀآورده رها کند و رومن

ــت آورد ــ ویی فرض، مثنویدر  مولوی. معرفت عقلی را به دس ــ  را هموون س  جس
، (39۱ ،دوم ام دفتر سوم ءجل :۰۵1۵) به تع یر انقروی، انسان ۀگانکند که یواس پنجمی

در  و انددهفه  و درع که به آب تش یه ت دلیل،ی آن سـ و هسـتند و به همین هارومنه
ریلند. برای اینکه سالک بتواند ام می ی یواس بیرونهاام دریوه، انددهجس  منلل گلی

ــی  ،فه  و درع خود بهره ب رد ــت یواس را رها کرده و به بیانی ام ادراع یس لامم اس
 نیام تود:بی

 گوی  به قدر فه  توســتمی وهاین
        

 مردم اندر یســرت فه  درســـت 
 ســ و، آب اســت و وجود تن، فه  

           

 چون س و بشکست ریلد آب ام او 
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۹۸۸   
 (۱۰۲، ۰ج :۱1۲۸، مولوی) 
سلوع رورای سیمرات ی که بدر ســلسله، دیونیسـیوس با توجه به مبان کتاب مقدس

با نظر  ام دیدگاه اوآورد. می یسی پیوند با مرت ۀ عقلی را در مرت ۀ، کندمی معرفتی ذکر
پندارد و برای او صاات م لوا را می سالک خداوند را ت یه م لوا ،به عال  محسوس

 ام یکتـــ یه هیچتـــود که خداوند می معقول متوجه با نظر به عال کنـد و می اا ـات
ام  معرفت عقلی کند.می سلس ،برای او اا ات کرده یش نیسـت و تمام آنوه راهاآفریده

 سماءادر رسالۀ  اومعرفت سـل ی نس ت به خداوند است.  ،دیدگاه کلامی دیونیسـیوس
 در مرت ۀاسماء غیرمحسوس و اسماء محسوس.  :گویدام دو دسـته اسما س ن می الهی

ا تناسد و بمی خداوند را به صاات سل ی ،محسوساسماء غیر واسـاۀبه عارف، معقول
ر. ناپذیتود؛ وجود کامل و تجلیهنامیده می "همان"خداوند : »کندمی تنلیه او را ستایش

همان بودن خداوند به این امر اتـــاره دارد که او تنها تـــ یه خودش اســـت. متکلمان 

موجود دیگری نیست؛ اما او ت اهتی ام خودش گویند خداوند متعال ذاتا  تـ یه هیچ می
-Pseudo) ب شــیده اســت، گردندســوی او برمیامکان به ید ّ هایی که تابه همۀ آن

117 1987: ,Dionysius). 

ــیوس به ادراع عقلی دقیقا  ــان نگاه مولوی و دیونیس دو رویکرد عرفانی و  دهندۀنش
در  ناتوانی دلیلبه کهاســتدلالی ادراکی اســت ، . ام منظر یکی ادراع عقلیاســت کلامی

دارد و نای هقابل توجه و مورد اعتماد نیست و جل گمراهی نتیج اساسا  یقیقتتناخت 
 هادراکی مورد توج، اتن ام خداوندبا تقلید ام کتاب مقدس در س ن گام منظر دیگری 

 جهت وصال الهی است.، طریق ۀکنندهموار و
ام اســاس نادرســت این معرفت اســت.  ،عقلی ام جانس مولوی انکار دانشدلیل 

ی عقلی انســان بر بنیان ســست هاتمام تصـورات و اسـتدلال، دیدگاه این عارف بلرگ
 دلیل عدم کاایت، بهو گمان یاصـل تود یدسـیات تکیه کرده و معرفتی که ام یدس

انشی د دکنمی رو به رهرو یقیقت ساارشامایننیسـت.  قابل اعتنا، در کشـ  یقیقت
باب  و به وادی ییرت و عشـــق که رها کنای هکه با یدس و گمان به دســـت آورد
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۹۸2          ۸۹ستان پاییز و زم 

 معرفت یقیقی است قدم بگذار: 
 میـرکـی بـاروش و ییرانی ب ر 

         
ـــت و ییرانی نظر   میرکی ظن اس

 (1۲۱، ۰ج :۱1۲۸، مولوی)   

ود عقلی خرا در مقابل محاس ات متعال یقیقت  ی کهانسـان، ام منظر عرفانی مولوی
در ، ی واهی خودهابا پندار، میان عارف و معروف قائل تـــدن بـا دوئیـت قرار داده و

 ندهب .ه استدکرده و ام معرفت یقیقی بام مانبه موهومات بسنده ، است جسـتجوی آن
کند و ام می اعتراف پوچی ادراکات و تصــورات ذهنی یاصــل ام عقلبه ، عقل با ترع

 طل د:می خواهیی خود عذرهاتمام یافته
 همیشـــه با غلط جات ، غلط دیـدم، غلط کردم

    
  

 که گر من دیدمی رویت نماندی چش  من خیول  
 (۵۱9 :۱13۲، مولوی) 

ین تود و به هممی خیول در تع یر عرفا کسی است که میان یق و خلق دوئیت قائل
ــیدهدلیل  خواه  می گات:»آمده اســت:  فیهفیه ما. در ماندمی تــهود یقیقت ام او پوت

؛ یقیقتهخداوندگار فرمود که خداوندگار را این ســـاعت ن یند ب ،خـداوندگار را ب ین 
آرموها و مهرها و  نقـاب خـداونـدگـار بود... همونین همۀبرد آن می میرا آنوـه آرمو

این عال  بگذرند و آن تـــاه را  که خلق دارند...جمله نقاب اســـت. چون ام هامح ـت
 .(۱۸ :تابی، مولوی)« بدانند که مالوبشان در یقیقت یک چیل بود ب ینند هانقاببی

 و متأار ام عقاید کلامییدگاه مولوی آراء دیونیســیوس تا یدی متااوت با د عقل در
ن جاهلاداند و معتقد است نمی خداوند بهمعرفت مستقی   . او عقل را تـایسـتۀاوسـت

 ،واقعی ام خداوند دســـت یابندتوانند به معرفت معرفـت عقلی می کننـد بـاگمـان می
ا عل  پید، هایی که او ام خود ایجاد کردهتوانند به ســـایهبا عقل تنها می هانکه آیالیدر

ــالۀ نیل  و .(Pseudo-Dionysius, 1987: 136) کنند ــرایت به به، کلام رملیدر رس ص
ــتش ایموای ــیحت می (Thimothy) دوس ــیرت راه یابیکند اگر مینص ، خواهی به بص

هرآنوه هست و هرآنوه نیست را کنار گذار و برای ، رها کن کنیهرآنوه را ادراع می
دست  ،به وصال اویی که مافوا وجود و معرفت است ای تلاش کن تااندامهالا رفتن بهب
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۹۸2   
ا بهترین روش نیایش ر تـأن خاصـی قائل است. اوبرای عقل لیکن ، (Ibid: 135) یابی 

ی روت، داند و عقیده دارد این روشعقلی اسـت می مرت ۀها که متعلق نیایش با سـلس
دا که اذهان ت یه به خ، دلیل همین کنند؛ بهرتتگان با آن خداوند را نیایش میاست که ف

طریق  ما، ترناسسم طورکه امکان دارد خداوند را به جایی تا، کنندام فرتتگان تقلید می
 .(Ibid: 54) کنندهمۀ موجودات ستایش می انکار

ه توان بمیواســـاۀ آن ای اســـت که بهاندامهبه، عقلیتأکید دیونیســـیوس به روش 
که فرتــتگان و گونه دســت یافت؛ همان، ترین مراتس ســلوع اســتکه عالی، وصــال

ــانی که ام آن ــتایش خداوند به، کنندیها تقلید مکس ــال با او  با س ــلس به وص طریق س
خود چیلی نیســت؛ چون  ،هرچیلی اســت فهمند که اگرچه او علترســند و میمی
 .(Ibid) چیل استمتعال ام همه، طریق مافوا وجودبه

 توانمی ،بـا همین رویکرد متاـاوتی کـه این دو اندیشـــمند به معرفت عقلی دارند

ــد مبان دین نیل نلد آن ــت. مولوی هامتوجه ت  با نگرش منای در این مرت ه متااوت اس
ــتدلالی ــ ت به عقل و معرفت اس ــناخت خداوند نس رهرو را ام همان ابتدای راه ، در ت

 هترین نیایش را نیایش با عقلکه دیونیســـیوس بیالیدر، کندمی دعوت بـه ســـکوت
در میرا  دهد؛نمی س ن گاتن جامۀا ام خداوند ادراع عقلی صایس مولوی به ند.دامی

ــۀ ــت آنوه رود می ر ادراع خود تا آنجا پیشعقل د، او اندیش ــاۀرا بهکه مایل اس  واس
 خود را گونۀاسارلاب و دانش به بحث گذارد ،وه  و تصـورات ذهنی به دست آورده

 یقیقت ، یجاب چهرۀوقالغافل ام اینکه همین قیل، ( بـه مبان آورد۱۱۵، ۱ج :۱1۲۸)
 سامد:می تود و او را غایسمی

 چــه گویی ای دم هســـتی ام آنهر
        

 دیـگر بر آن بســـتی بــدانای هپـرد 
 آن قـال اســـت و یـال، آفـت ادراع 

     
 خون به خون تستن محال است و محال 

 (۰3۲، ۰ج :همان)     
 لیسالکی که درگیر استدلال عق برای راه یافتن به بارگاه ذات الهی را او دلیل،به همین 

خدا و غیر ام  دمپیوسته  ،دلیل دوبینیبه در آن مرت هکه  یسالک بهدانسته و ناممکن  ،است
 .(1۸۸، 1ج همان:) دهدمی پیشنهاد خاموتی، قال استوخدا مده و مشیول قیل
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 ماشـــماره سـی        
 ۹۸2          ۸۹ستان پاییز و زم 

دعوت به  معرفت عقلی نســـ ت به خداوند ۀســـالک را در مرت  که مولوی خلافبر 
ــکوت ــیوس برای معرف، کندمی س ش ام فراتر بودناعت اری به ، ت عقلی خداونددیونیس

. او داردمی خداوند روااســت قائل اســت و کلام را در ســتایش عل  محســوس ارمش 
اات ادرستی نس ت صنمتوجه ، معرفتی عقلی واساۀبه معتقد است در این وادی سالک

خداوند  ام صاات آن تروع به سلس به همین س سو  تودمی یسی تشـ یهی در مرت ۀ
کند. یم ســتایش و... نشــدنیتوصــی ، ناپذیرچون بیان کرده و او را با صــاات تنلیهی

لوع معتقد است در مراتس سعقلی مرات ی قائل اسـت و  برای مرت ۀ دیونیسـیوس یتی
 ام کلام او کاســته، بردمی رود و به نادرســتی فه  خود پیمی چه ســالک پیشعقلی هر

 گونه انهم»کند: می یابد و سکوتنمی جا که س نی برای گاتن ام یقیقتتود تا آنمی
کلام و فه  ندارد. ، تصور، نیسـت. او صورتگویی  او رود و ذهن می، روی که بالا می

رع د تواند با فه  وتوان س ن گات و او نمیناسـه کلام و فه  نیست. ام او نمیاو فی

او  ،؛ میرا او نه معرفت است و نه یقیقت. او پادتاهی و یکمت نیستدانسـته تـود...
ــت. او الوهیت و خیر ــت...، ی فهآن می ماهومی که ما ام به، واید و ویدت نیس  نیس

(Pseudo-Dionysius, 1987: 141). 
لی یاصل معرفت عق ،کندمی ارسکوتی که عارف در برابر یقیقت اختی ،در یقیقت

هایت ن است و تنها وه  و خیال نیست بلکه طریق درست معرفتکه نهمعرفتی  ؛اوست
ــهود ذات ــآن ت ــهود  در مرت ۀ کوت. س  فرارفتن ام یســیوس یاصــلام دیدگاه دیونت
 ی یاصل تلقین و ریاضت.است و ام منظر مولو معرفت عقلی

 ذکر خاموش. ۵
، فنا، عشــق که با تعابیری متااوتی هموونســلوع عارف وآخرین مرت ه ام مراتس ســیر
 عارف به ویدت با خداوند آن،که در  تــهود اســت مرت ۀ، وصــال و... ام آن یاد تــده

 رسد. قربمی ویدت یقیقی با خدارسد. مولوی معتقد است آدمی در سه مرت ه به می
قرب در افعال که به فنای محاضره و قرب در ذات که ، در صـاات که به فنای مکاتـاه

عقل و دانش مقامی ورای ، مشاهده (.۸۸: ۱1۸۱، قن ری) تودمی به فنای مشاهده منجر
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۹۸۷   
در  دانشی ام نوع معهود آن است. عرفت یاصـل ام آن متااوت ام هربشـری اسـت و م 

همین ب  که در بســیاری ام کتس عرفانی ام انکار صــایس  ،این دو مقام معرفت تمایل
ینکه دستی ا دلیلیکدیگر س ن گاته تده است. یکی بهعقل و صایس تهود نس ت به 

بر عال  بالا ندارد و با عقل جلوی نتوانســـته آن مرت ه را ادراع کند و دیگری به جهت 
 معرفت یقیقی و غیرمعهود: ل ریل تدن ام

 محــالی ک  تـــنو، بـی م تــأویلی  عقل بحثی گوید این دور است و رو      
 یالمر تو را ای ســستقاس گوید  

        
 وـه فوا یال توســـت آید محالآن 

 (۰۲۸، ۰ج :۱1۲۸، مولوی)   
تیس به ترمعرفت عقلی و تهودی به، در بیان بعضی ام عرفا، در توصـی  این تمایل
اک  است و بر دیگری و آگاهی ی اقبر یکی من ؛ میراانددهخواب و بیداری تشـ یه تـ

 ۀیســی و عقلی با مرت  تمایل میان مرت ۀ نیل مولوی (.۱۸: ۱1۲3، پورنامداریان) ناآگاهی
تا ممانی که انسان سرگرم  داند و معتقد استمی تهودی را تمایل میان خواب و بیداری

به عال  اسرار بسته است. پ  ام این  هیابی اورا ،قال معارف ذهنی و خیالی باتـدوقیل
تصورات و ت یلات ذهنی خود را نس ت به  تمام، یق ۀبا مشاهد، عارف، که در آن مقام

ــت یقیقت ــت بیابد. این مقام، کنار گذات  ،قادر خواهد بود یقیقت را آن گونه که هس
ه ب غایت تمام هستی در سیر إلیه راجعون است و در یقیقت انسان کامل با وصال خود

 .(1۲، ۱ج :۱1۲۸، مولوی) رساندمی این هدف را به انجام، این مرت ه

به ، هموون مراتس ق ل، تـــهود الهی توصـــی  مولوی و دیونیســـیوس ام مرت ـۀ
ای هذات الهی مرت ، این دو متاکرتـناسی هسـتی در گردد.میبام هاتـناسـی آنهسـتی

 سلوع به وصالروکه عارف در گام آخر ام سی است و اسـماء الهی صـاات ورای عال 
 یابد. مولوی در بیشتر ابیات خود واصل را ام خود فانی تده و به یقمی انوار آن دست

 ود که عارف ام خود بیای هگونسکر است بهو یالت محو . فنا کندمی یافته معرفیبقا 
دیونیســـیوس . (۱۲، ۱ج همان:) دهدمی قـابلیت خود را ام دســـت، تـــده و ادراع

و به همین مافوا وجود و متعال ام وجود بیان کرده  ت ۀمررا ذات خداوند صـــرایت به
لا این سمت باگیرد و نهایت صعود انسان بهنمی وصـال به ذات تعلق معتقد اسـت دلیل
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 ماشـــماره سـی        
 ۹۸۹          ۸۹ستان پاییز و زم 

ــت   ــات الهی که بهاس ــال با فیوض ــت یابدمیاو فرو طور متعال امکه به وص  ریلند دس
(Pseudo-Dionysius, 1987: 53-54این فیوضـــات پرتوهـای خیره .) کننده متجلی ام

ــتند که در پرتو آن ــود.می نور عقل و ذهن تاریک هاذات خداوند هس ــیوس  ت دیونیس
ه نامد کمی این فیوضات را جلال الهی، در روایت ام صعود موسی سـار خروجمتأار ام 

سمت به )ع(ام صعود موسی (۱9 :9) جارف مواجهه با آن است. در آننهایت سـلوع عا
 .؛ ملاقاتی در ابر غلیظخواندکه یهوه او برای ملاقات فرامی گاهآن، نور سـ ن گاته تده

من ن واه  گذاتـــت چهرۀ مرا ب ینی؛ چون انســـان آنگاه خداوند به موســـی گات: »
تواند چهرۀ مرا ب یند و منده بماند. یال برخیل و روی این صـ ره کنار من بایست. نمی
گذارم و با دســـت  تو را تو را در تـــکاف این صـــ ره می، گذردی جلـال من میوقت
؛ اما رم تا مرا ام پشت ب ینیدامینجا ع ور کن . سس  دست خود را برپوتـان  تا ام ایمی

  «مرا ن واهی دید. چهرۀ

توی  فنا محور غالس بر می مولوی و دیونیسـیوس متوجه در مقایسـۀ میان اندیشـۀ
هایت ندیونیســیوس در  تاکر غالس بر اندیشــۀ، مواجهه با پرتوهای الهیتاکر مولوی و 
است. اما گاهی این سنت تکسته تده و آراء این دو متاکر به یکدیگر  سـلوع سـالک

ام  (19۵، 1ج :۱1۲۸) مثنویدفتر تـــشـــ  ام  در مولوی مثال برایتـــود. می نلدیک
 هوع سالک مواجهو نهایت سل بودهپرتوهای الهی س ن گاته که فراتر ام ممان و مکان 

ــت هابا این پرتو ــیوس نیل و س تعالی  ررغ  تأکید میادی که ببهبه همین ترتیس دیونیس
گوید که می نحوی س نگاهی به، داندمی خداوند دارد و تهود را مواجهه با انوار الهی

ــاره به فنابه ــیکندمی نظر ات ــتان موس  ابر غلیظ)ع( و ع ور او ام . او در هنگام ذکر داس
بیند و دیده تــود و دور ام آنوه میها آماد می)ع( ام آناما موســی»نویسـد: می گونهاین
تود. در اینجا ذهن همۀ آنوه را در ظلمت یقیقی رامآلود ناتـناخته غرا می، تـودمی

ق تود. او کاملا  متعلکند و کاملا  با ناوذناپذیر و نامشـهود پوتیده میرها می، درع کرده
 (.Pseudo-Dionysius, 1987: 137) چیل استتود که ورای همهویی میبه ا

در یقیقت اتـــاره به تعینات و ، )ع(در ملاقات خدا با موســـی به ابر غلیظاتـــاره 
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 در مراتب سلوک عارفانه                  ۹۸۸   
سالک به ، ام آن تاهیر ،و به تع یر دیونیسیوس تکثرات عال  هستی دارد که با رها تدن 

رسد می به نظر .(Ibid: 136) یابدمی است راه مشاهده انوار و آفتاب یقیقت مقصد که
در  مواجهه با پرتو الهی و تعینات و گذر ام آن جهت منللۀتاسـیر دیونیسیوس ام ابر به

 :الهی در آاار مولوی نیل آمده استنتیجه ام خود فانی تدن و بقا به نور 
 بمیریــد بمیریــد ومین ابر برآییــد 

      
 چو مین ابر برآیید همه بدر منیرید 

 ( ۰۲9 :۱13۲، مولوی)   
، تــهود یق ۀمولوی و دیونیســیوس ام مرت  تــناســیمعرفت مقایســۀ اندیشــۀدر 

سکوت عارف پ  ام صعود به این مرت ه ، رسـدمی ه مشـترکی که به نظرمترین وجبار
ــد ــت. همان طور که پیش ام این بیان ت ــ ن گاتن ام یالیدر اس ــیوس س که دیونیس

آغام طریق دانســته و نیایش با ســکوت را نهایت  ۀلاممخداوند را ب شــی ام معرفت و 
ســالک را ، طریقمولوی ام ابتدای ، کندمی معرفت عقلی و آغام معرفت تــهودی ذکر

ــکوت کر ــمارد. به می و کلام را در هر مقام و به هر دلیلی یجاب راه هددعوت به س ت
، تودیم متصور، تاکردلیل کند و یا بهمی ت یل، یواس ساۀوا، هرچه انسان بهاو عقیدۀ

 ، نقابی مضــاع  بر چهرۀنقاب طریقت اســت و اگر این ت یلات و اوهام به مبان آید
ر د ام دیدگاه مولوی توان فهمید سکوت سالکمی با این بیان تـود.می یقیقت انداخته

ور دلیل مذکمرت ۀ تهود بهطریق است؛ اما سکوت او در  ۀکنندمرت ۀ ی  و عقل هموار
ه ام بیند کنمی دلیلی، به وصــال یق رســیده عارفی که میرا تواند باتــد؛نمی نیســت و
 خود خاموتی گلیند مگر اینکه دلیل دیگری داتته باتد. مشاهدۀ

ی اســت که دیونیسیوس به آن ییرت ام جمله دلایل، در ذکر دلایل سـکوت عارفانه
یاصل  نلد عرفای مسلمان . این مقامنلد مولوی جایگاه خاصی دارد نکرده؛ اماای هاتار

ــرل نیل بدان بوده  معرفت به ربوبیت ــت که ام خود رهایی و فنا ام خود ت و یالی اس
علی  تردّ الحیرۀ بدیهۀ» ابونصر سراج در توصی  این نوع ام ییرت چنین آورده:است. 

 «قلوب العـارفین عنـد تأمله  و یضـــوره  و تاکره  و تحج ه  عن التأمل و الاکره
گاه متعلق نهایت معرفت  ،اسلامی این واژه در کتس عرفان(. ۱۰۱: ۱1۸۲، طوسیسراج )

در فص موسوی با ذکر این  عربیابنعقلی و گاه بدایت معرفت تهودی خداوند است. 
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 ماشـــماره سـی        
 ۸۰۰          ۸۹ستان پاییز و زم 

 «سوی ییرت هدایت تود و بداند امر ییرت استهدایت آن است که بنده به»بیان که  
دو نوع ام ییرت  میان و .داندمی ت( نهایت هدایت بنده را ییر۱۱۱3: ۱1۸۲، قیصری)

 و معتقد اســت تحیر اهل ا .ییرت اهل نظر و ییرت اهل کشــ : تــودمی تااوت قائل
 نظر اســت. بیش ام ییرت اهل، ها در هنگام تــهودجهت اختلاف صــورتکشــ  به 
 که دکنمی ذکر را طور هات، فتویات مشــکلات تــرد کتاب درنیل  جیلی ع دالکری 
تا به منلل ییرت رســد.  گذارد ســرپشــت را آن باید یقیقت درع برای کامل انســان

 و ندارد ایاطه آن به عل  که است منللی، منلل این. اسـت کمال عینییرت ام منظر او 
چنین توصیااتی ام ییرت در  دلیلبه (.99: ا۱۱۰۵، جیلی) اسـت عجل اظهار آن مرت ۀ

 یگاه خاصــی دارد و آن مقام را مایۀکتس متقدمان اســت که ییرت در کلام متأخران جا
 (.۵۱1، ۱: ج۱139، کوب)مرین دانندمی قوت سالک
ــیاری ام مولوی ــأن والایی قائ ،برای ییرت عرفای پیش ام خود نیل به مانند بس ل ت

گاه جمال یق و معتقد اسـت پ  ام آنکه سالک دل ام اغیار مدود و آن را تجلیتـده 
چنان ییرتی وجود ، یتؤکند و ام این رمی را مشاهدهانوار جلال و جمال الهی ، گرداند
ــده و عارف دم فرومی او را فرا ه ب ییرتورود  .بنددمیگیرد که ادراع عقلی تاریک ت

 :استعشق الهی  و تجربۀ قلس عارف هملمان با غایت معرفت عقلی
 ییران تود، چون گشاده تد دری

           
 پران تـــود، پر برویــد بر گمــان 

 (۰1۱، ۱ج :۱1۲۸، مولوی)  
ضمن تمایل میان معرفت عقلانی ، )د(داستان معراج پیام ردر ، عربیابنبه مانند او 

ــ ن ــهودی پیام ر ام دو گونه ییرت س ــتان گویدمی ج رئیل و معرفت ت . در این داس
ــدمی عقل محض، لحاظ مرت هج رئیل که به ــار معراج را )د(رپیام ، بات ا مقام ت در س

( قادر ۱۲۱ صافات:)« ومعلُمَ مقامٌ هُلَ وَ»؛ اما ام آنجا که بر ط ق آیۀ کندمی همراهی تـهود
تنهایی ه ب در آن مقام مشایعت نکرده و ایشان پیام ر را، بالاتر نیسـت به صـعود به مرت ۀ
 مولوی با بیت، د. به نظر در انتهای داســـتانندهمی مقام را ادامهترین ســـلوع به عالی

 :۱1۲۸، )مولوی «بیهشــی خاصــگان اندر اخص/ ییرت آمد این قصــصییرت اندر »
ن رت خاصگابه یی، «بیهشی اخصّ »و  «بیهشی خاصگان»با ذکر دو ع ارت ، (۵۲۱، ۰ج
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 در مراتب سلوک عارفانه                  ۸۰2   
هودی ت در مرت ۀ اخص عقلی که نهایت صـعود ج رئیل است و ییرت در غایت مرت ۀ 

  اتاره کرده است.، که مقام پیام ر است
ــت بندهباب فنای ، ییرت ــکوت فناو  اس . آنگاه (۱۱۵: ا۱۱۰۲، عربیابن) باب س

 منلل گلیدن در بارگاهش را ۀتـــود و اجاممی لا  و عنایت الهی تـــامل یال بنده
، و عارف متحیر ام مشاهدات خود دادهکه فه  و ادراع جای خود را به عشـق  دهدمی

ــود ــــ۰۲۲، 1ج )همان: مثنویام  در دفتر پنج  مولوی. عاجل ام بیان آن ت در  (۰۲3ـ
ــدهاتوصــی   ــق الهی ییران ت ــ یه، یوال عارفی که در اار عش  ییرت را به مرغی تش

کند که بر سر عارف متحیر نشسته و او در این یال چنان غرا عشق تده و مراقس می
 هد:دنمی هیچ واکنشی نشان، گلیند و در برابر غیرمی این یال خود است که خاموتی

لوی و مو ســـکوت نلد مشـــترع ام جمله دلایلذات  مرت ۀناپذیری خداوند در ادراع
ن ذات را با اصالایاتی هموو ناپذیریدیونیسیوس ادراعکه دریالی دیونیسیوس است.

ۀ مرت  س سناپذیری را ه  بهدهد و این ادراعمی ناپذیر نشـانبیان ناپذیر و یا توصـی 
م بیش ا کند ومی غیرت استااده ۀمولوی ام واژ .داندمی ادراع انسان س سذات و ه  به

درع نادرست عوام و ترس ام به ، کید داتته باتدأنشـدنی خداوند تآنکه بر ذات درع
در مواردی سکوت عارف  او ،اینوجود با  .کندمی اتـاره( ۱3۲، ۱ج همان:) افهام کهن

 استت سکو، که گویی یقیقت آن مقامناپذیری آن مرت ه دانسته چنانادراع س سرا به
ــاره کرده اســتو گاه در یک ب (۱۲، ۱ج همان:)  :۱13۲، مولوی) یت به هر دو دلیل ات

« سانکلّ ل مان پیم ر گات: قد /لاظ در معنی همیشه نارسان» در بیت او همونین (.۱۱۲
ــاره به یدیث (۱۱۵، ۱ج :۱1۲۸، همو) ــانه و من » با ات من عرف الله بصــااته طال لس

ذات را ام  ۀمرت  ،صـــرایت( به31۲، ۰ج :۱13۱، ممانی) «عرف الله بذاته کلّ لســـانه
 .کند نه ذاتمی صاات محدود ۀصاات متمایل کرده و کلام را به مرت 

ناپذیری خداوند تــده و او را دور ام دســترس اعآنوه باعث ادر ،ام دیدگاه مولوی
 هکاست ند بر بنده تجلی جلالی خداو نتیجۀ، غیرتغیریت اوسـت. ، دهدمی عقل قرار

: ۱139، کوبمرین) و غی ت است هی ت، آن موجس فنای سالک در یق تده و یاصل
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 ۸۰۹          ۸۹ستان پاییز و زم 

مورد توجه ام گذتـــته ناپذیری او ت خداوند ام خلق و در نتیجه بیانغیریـ (.۱۸، ۱ج 
بوده است. این صات ام جمله صااتی است که خداوند را  ی مسـلمانبسـیاری ام عرفا

خواست می»یافظ در بیت در مورد او کوتاه. را کند و سـ ن می متعال ام ادراع آدمی
 (۵۵: ۱1۲۰) «ت ص ا ناسش در دهان گرفتام غیر /گل دم مند ام رنگ و بوی دوست

خود  آاار مولوی نیل در مواض  م تلای ام ،به همین ماهوم د.کنمیبه این موضوع اتاره 
و این  (11۲، ۰ج :۱1۲۸) ناپذیری او ســـ ن به میان آوردهام غیرت خـداونـد و بیان

 در عال  تـــهود که یق خود را به بنده داند.می تـــهود وت را متعلق بـه مرت ۀســـک
  .تودمی نیامگونه دستاویلی بیهرعارف ام  ،نمایاندمی

، کندمی ذات خداوندام جملـه توصـــیاـاتی که دیونیســـیوس ام ، هموون مولوی
خداوند را مافوا وجود او ام یک طرف ذات . ناپذیری اوستناپذیری و توصی ادراع
عقل و ادراع آدمی را در آن مرت ۀ خاموش. در یقیقت  و ام طرف دیگر اســت دانســته

 ۀاو مرت گیرد. نمی ادراکی صــورت، ءصــاات و اســماعدم تعین  دلیلبه، ذات در مرت ۀ
و در وصال با پرتوهای آن  ه جهت اینکه ورای ادراع و اندیشـه استمافوا وجود را ب

رین تصات ام مه این  ،ام نظر دیونیسیوس خواند.می با این صات ،تـودمی عقل مایل
نه با ، تودچ اسـمی خوانده نمیغی تش به هی خداوند در»اسـت: دلایل سـکوت عارف 

ای ورای سلس و ایجاب ه  وجود دارد؛ اسـماء ایجابی و نه با اسـماء سل ی؛ میرا مرت ه
کاملا   چیلی متعال اســـت. این میرا او ام هر ...تـــودآنجا که ادراع و کلام متوق  می

 (.Pseudo-Dionysius, 1987: 53« ) مافوا ظرفیت ماست که او را بشناسی
جل  چیلی، برای واصل به یقیقت، خداوندناپذیری و توصـی ناپذیری ادراع امرۀ
بلکه جهلی که فراتر ام اندیشه و  ال ته نه جهل مذموم، نیست و در نتیجه سـکوت جهل

سـتاید و انسان را می با دو رویکرد م تل  جهل را مثنوی مولوی درفه  آدمی اسـت. 
کند. جهلی که او به آن اتـــاره دارد هموون ماهوم ســـکوت گاه می بـه جهل ترغیس

طریقت است. در  ۀلامم، سـلوکانه اسـت و گاه عارفانه. جهل سلوکانه هموون سکوت
، سـالک باید تاکر و اندیشه را رها کند و با مدودن غیر ام ذهن و درون، جهلاین نوع 
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 در مراتب سلوک عارفانه                  ۸۰۸   
ــرامیر  ــسرده و این گونه عل  یقیقی به قلس او س ــود. می خود را به یق س مولوی با ت

خواهد می ام سالک( ۱۰1۲، ۲ج :۱13۱، ممانی)« لدین العجائعلیک  ب»اتاره به یدیث 
خود را ای هن مردچو، کنندمی تعقل ام اوامر اطاعت تاکر وهموون عجومگـان کـه بی

هل جهل را در جایگاه ج او گاهی . اما(۵۵۰، 1: ج۱1۲۸، مولوی) دتســـلی  یق ســـام
آنجا که عارف با یضـور در آخرین مقام ام سـر عشق و ییرانی به  ؛سـتایدمی عارفانه

 رمند. دمی خود ام یقیقت پشت پا ۀدانش اندوخت ۀیابد که بر هممی مشـاهداتی دست
« ۀال له ۀخکثر خهل الجن»با توجه به یدیث  (1۲۰ـــــ1۲۱، ۰ج) مثنویدر دفتر چهارم ام 

به این نوع بلاهت اتاره تده و مولوی در آنجا جهلی را که ، (۱۱۱، ۱ج :۱13۱، ممانی)
 ستاید:می م عقل و دانش نشری استام سر تیدایی است و فراتر ا

 بــامی فقر مالق پــاعچو مــا در 
              

ــ   جل تصـــنی  نــادانی نــدانی هب
   (۱۵۰۲: ۱13۲، مولوی)  

یعنی جهل عارفانه  ،تنها ام جهل به معنای دوم آن دیونیسیوسدر مقایسـه با مولوی 
 ا  تود و للوممی که سالک پ  ام ترع معقولات و محسوسات با آن مواجه س ن گاته

بهترین نوع معرفت در ندانســتن اســت و این  معتقد اســتاو کند. می ســکوت اختیار
عارف نه ام خود خ ری ، گیرد؛ میرا در وصــالمعرفت تنها در پرتو وصـال صـورت می

ــت و در این مرت ه ن اید معرفتی ، چیل دیگر. ذات دارد نه ام هیچ مرت ۀ مافوا وجود اس
 تر امجهلی که عالی ست؛جهل ا، ام نوع معهود آن وجود داتته باتد. عل  در این مرت ه

توانی  به ما می: »آمده است رملی کلام. در فصـل دوم ام رسـالۀ آیدیسـاب می عل  به
دیدن و تــناختن ناتــناخته و ، معرفت، اگر ما فاقد بصــیرت ظلمت ورای نور برســی 

 ,Psedo-Dionysius« )هاســتها و معرفتنامشــهود تــوی ؛ آنوه که ورای همۀ بینش

1987: 79). 
 ،عربی جهلنظر ابنبه . عین عل  اســتبلکه ، دانشــیه به معنای بینارفانه ل عجه

باید سرمنش گردد و اگر در این ، یقیقت وجودی بنده اسـت که اگر ام آن خارج تود
عل  او به ، داندخداوند می ید ســـتایش تـــود. بنده هرآنوه دربارۀبا، جهل باقی بماند

، که آنوه ام ذات خداوند استتود؛ دریالییتمام م، خودش است. آنوه ام بنده است
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۸۰2          ۸۹ستان پاییز و زم 

 :ا۱۱۲۵، عربیابن) تود. ذات او عین جهل است و این جهل عین عل  استتمام نمی 
 (.۱۸۱، ۱۲ج

او با ظلمت الهی  اصل مواجهۀی، تـودمی مقام عاید انسـانترین جهلی که در عالی
ــماء  ــاات و اس ــت. همان طور که خداوند ام ظلمت ذات خود بیرون آمده و به ص اس

ــودمی متجلی ــعودی نیل  در، ت ــیر ص  در عربیابنگردد. میعارف به ظلمت ذات بامس
 ظلمت به عل  ذات اطلاا» نویســد:می ظلمت دربارۀ واژۀ اصــالایات الصــوفیهکتاب 
ــودمی ــماء و  (.۱۱۵: ا۱۱۰۸، عربیابن)« ت ــاره به ویدت اس ظلمت در آراء عرفا ات

این دو  ۀظلمت الهی در اندیش ناتناخته بودن ذات الهی دارد. و در ذات خداوند صاات
ن عقل را تاریک کرده و ظلمتی آ دلیل پرتوهای آفتاب یقیقت اســـت که دیدۀاکر بهمت

به آن اتاره تده و محور اصلی  ن موضوع که در آاار مولویآبشـ ور ایگیرد. میرا فرا
داستان ملاقات موسی با خداوند است که در سار خروج ام ، باتدمی آراء دیونیسـیوس

( تا یدی متااوت نقل تــده اســت. بر ط ق روایت این ۱۱1 )اعراف: قرآنو  عهد عتیق
در طلس تــهود خداوند با پرتوهای او مواجه تــده و در  )ع(موســی، دو کتاب مقدس

 گیرد.میاو را فرا، نتیجه ظلمت فنا ام خود
اتـارات مولوی به این ماهوم ام ظلمت در مقایسه با دیونیسیوس قابل توجه ، نظربه
ته دات در نظر ماهومی را که دیونیسیوس ام ظلمت الهی، با همان اتارات ک  اما ،نیست

 ینقاب رواگر جمال یق بی»آمده است:  چنین فیهفیه ماام ای هدر قاع .بیان کرده است
ــوی   مندنماید ما طاقت آن نداری  و بهره بینی ... اگر این روی  و میمی که در نور اونش
ه بلکه جمل، تر آید هیچ ندهداندکی نلدیک، وســـایطه آفتاب که چندین مناعت دهد ب

ــومند و نمانند. ع ل پر او نی ،یجاب تجلی کند تعالی چون بر کوه بهیقال  و خلقان بس
 ریل و ذره، او را ریلیجاب تجلی کندگل و سـ له آراسته گردد و چون بی درخت و پر

ســـوم یقیقت ، مواجهه با آفتاب عال ام نظر مولوی .(۱۸: تابی، مولوی) نداگردمی ذره
با ل ریل کردن  ،سامدمی عقل را ظلمانی کرده و هموون موسی او را ام خود فانی اگرچه

 دهد:می معرفت الهی به او آب ییات انسان ام عشق و
 جو صـــاــاتش  می درون ظلمتی

        
 که باتــد نور و ظلمت محو ذاتش 
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۸۰2   
 در آن ظلمت رســی در آب ییوان  

      
 ست آب ییاتشا نه در هر ظلمت 

 (۱۸۱: ۱13۲، همو) 
ــداهم ــ ،ن گونه که ذکر ت ــیوس به رویکرد او در  ۀجایگاه ظلمت در اندیش دیونیس

 وضوعاین مگردد. میصعود او ام کوه و مواجهه با پرتوهای الهی بام، )ع(داسـتان موسی
کلام  ۀجایگاه خاصی دارد تا جایی که فصل اول ام رسالکلامی دیونیسیوس  در اندیشـۀ

ــیوس ظلمت الهی در کلام د کند.می را با عنوان ظلمت الهی چیســت آغام رملی یونیس
ی چیلنسان در پرتو نور درخشان الهی صـعود دارد؛ جایی که ا اتـاره به بالاترین مرت ۀ

 اســت عقل بلکه ظلمت، معنای متداول آن نیســتظلمت به، ند. این ظلمتکنمی درع
ـــده و ـــل ت -Pseudo) دانــگردمی ریـکنور عقـل را تــا کـه بـا نشـــنـاختن یـاص

Dionysius,1987:50). فهمد و عـارف ارمش معرفـت بـه خداوند را می، در آن مقـام
به آنوه مافوا هر دیدن و ، تناسدبیند و او را نمیچنین تـ صی قاعا  چون او را نمی

 .یابدیقیقتا  دست می، معرفت است

رین تکه عالی، ذات الهی و ظلمت ادراع ع نگاه مولوی و دیونیسیوس به انواراین نو
فتن باعث به کار گر، دارد هاآننوافلاطونی  ۀنظر ریشه در اندیشاست و به معرفت مرت ۀ

ار بردن استعاره نور ظلمت تده است. مولوی با به ک «ظلمت درخشان»متضاد  اسـتعارۀ
، یمولو) «ه سودغیر فنا چ، نور ظلمتم  /جا چو ظلمتی باتداش آنهما و سایه»در بیت 
تاب اســرار ک و دورترینترین ما را به عالی»دیونیســیوس با این بیان که  و (۲۲3: ۱13۲

مالق و نامتییر در تاریکی ، بســـیط، خداوند مقدس راهنما باش؛ آنجا که اســـرار کلمۀ
( اتــاره به مرت ۀ Pseudo-Dionysius,1987:135« )درخشــان ســکوت غیس قرار دارد

 افتد.می ظلمت ادراع اتااا، وفور نور س سکه بهذات خداوند دارند 
 مراتس هستی که با تجلیترین سکوت و خاموتی بنده در عالی، عرفانی در اندیشۀ
بلکه نوعی ســتایش ، تنها یک صــات و یا یک یالت نیســت ،تــودمی یق عارض او

با ، است یقیقتی هر ورای که را متعال ذات، یقیقی عاتق»دیونیسیوس  نظر اماسـت. 
 :Pseudo-Dionysius, 1987« )ییات و وجود ستایش ن واهد کرد، ذهن، نیروی کلام

 ما با عشق»سـت که سکوت بهترین نماد آن است: در آنجا سـتایش ام نوع دیگر ا (.54
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 ماشـــماره سـی        
 ۸۰2          ۸۹ستان پاییز و زم 

کنی  های آسمانی صعود میکنی  و به ورای ط قات مقدس و نظ سمت بالا صعود میبه 
قدی  ت، ه کسی که پنهان و مافوا تصور وجود استهای مقدسمان ستایش را بو با ذهن

 (.جاهمان)« گذاری ناپذیر ایترام میبـه بیـانمـا ، کنی  و بـا ســـکوتی خردمنـدانـهمی
ان گوید که سیر انسام عشقی س ن می الهی اسماءدیونیسیوس در این ع ارات ام رسالۀ 

ت سمت غی به وسمت بالا تواند بهسـامد. انسان با عشق میسـمت م دخ را ممکن میبه
ــعود کندپنهان خداوند  ــیار فراتر ام عقل و ادراع آدمی  ،ص اما غی ت پنهان خداوند بس

در  واکنش انسان تود. تنهاناپذیر میخداوند در این مقام برای انسان بیان روامایناست؛ 
ش است؛ پرستمعنا بلکه سکوتی که نشان سـکوت اسـت؛ اما نه سـکوتی بی، این مرت ه

 پرستش ام نوعی خاد. 
ســر آاار خود ام آن دم مده و راه ر یقیقی لوی در ســرتاهمین عشــق اســت که مو

طالس رهایی ام  ،داند. او نیل به مانند دیونیســـیوسمی انســـان در تمام مراتس ســـلوع

ال وقمی را دارد که ام قیلآرموی رو تعینات هستی و رسیدن به بارگاه معشوا است و
 تنود رها تده و با سکوت خود مع ود را نیایش کند:وو گات

 یرف و صوت و گات را بر ه  من 
         

 تا که بی این هر ســـه با تو دم من  
 ( ۱۲۲، ۱ج :۱1۲۸، مولوی)  

ذات یق و بقای روست که عارف با فنای خود در گونه ستایش امآنایندر یقیقت 
رو ســـتایش ام نوع اماینتـــود. می او و تماما  کندمی تعین را ام وجودش جدا، بـه او
گاه میان دو طرف مناســ ت رویی و هر» اش خواهد بود:معهود و متناســس با مرت هغیر

ای هگونبه ،تودمی سنخ و متجان ه و فکر نیل  نوع اندیشه ،سن یت باطنی تکل گیرد
 (. ۱3۱، ۱ج :۱13۱، ممانی)« هیچ کلام و گاتاریخوانند بیمی یکدیگر را که اندیشۀ

 گیرینتیجه. ۶
، و دیونیسیوس، مسلمان عارف، است که مولوی بحث مشـترع کلام و عرفانمبان دین 

ــیحی و در عین یال متأار ام مکتس نوافلاطونی ه آن خود ببا رویکرد خاد ، متکل  مس
ه هر کنند کمی مرات ی را ترســی ن دو متاکر برای جهان هســتی ســلســله. ایاندتهپرداخ

در س ن گاتن ام او  ی رافرد در تـناخت خداوند و مبان خاصمرت ه تـیوۀ منحصـربه
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 ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین                   
 در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول                   

 در مراتب سلوک عارفانه                  ۸۰۷   
ی پ، است که سالک طریق معرفت یق عقلی و تهودی مرات ی، یسـی  ۀدارد. سـه مرت 

ی مولو یابد. معرفت یسی و عقلی در اندیشۀکند تا به وصـال راه می طیدر پی آن را 
ه ارمش تناختی متااوتی نس ت ب ،اگرچه در نردبان هسـتی یکی بر دیگری مقدم اسـت

تنا قابل اع به جهت تصورات خیالی و ذهنی ام یقیقت یکدیگر ندارند و هر دو معرفت
ــتند. به  ــکوت دعوترا این طریق  روندۀ همین دلیل مولوینیس  در این دو مرت ه به س

یق اندامد و باعث گمراهی  نقابی مضــاع  بر چهرۀ هاکند تا م ادا ســ ن گاتن آنمی
دیونیسیوس به همان اندامه که جایگاه معرفت عقلی را ، بنده تـود. در مقایسه با مولوی

 خود قائل ۀبرای هر مرت ه ارمتی به اندام، دهدمی ورای معرفت یسی قرارای هدر مرت 
تش یه و مبان مدرع معقولات ، محسوسات را در ستایش خداوند ع بان مدر ماسـت. او 
 اخصۀرا تــ بلکه نیایش با مبانکند نمی تنها امر به سـکوترو نهاماینداند. می را تنلیه

ــهود مرت ۀکند. او ســکوت عارفانه را در می این مراتس معرفی  نهایت معرفت نتیجۀ، ت

ند. تنها موضـ  مشـترع مولوی و دیونیسیوس در بحث ام مبان دین در کمی عقلی ذکر
. دلیل مولوی در گویدمی ام یقیقت س ن، تـهودی اسـت که سـالک با سکوت ۀمرت 

ناپذیری خداوند به ییرت او ام مشـــاهدات و نیل ادراع، عارف این ســـکوت عارفانۀ
تـهود که دیونیسیوس نیل بر آن  ناپذیری خداوند در مرت ۀاسـت. ادراع جهت غیریت

 ناتی ام ظلمت ذات، داندمی ناپذیری و سکوتدارد و در یقیقت آن را دلیل بیانتأکید 
تهود که در  ۀو در نتیجه جهل انسان است. اتاره به ظلمت الهی و جهل انسان در مرت 

س وپیوند آراء مولوی و دیونیسی نقاۀ، باتدمی باب سکوت عارف در آن منللیقیقت 
 در مبان دین است. 

 نابعم
 .کری  قرآن  −

 .ریاساطتهران: ، و دیگران یاضل خان همدانترجمۀ ف، (۱۸۵۲) کتاب مقدس −

، الأولی الا عۀ، براهی  الدرقاویاخعتنی به: عاصـــ  ، کتاب الحجس، (ا۱۱۰۲) الـدینمحیی، عربیابن −
 .بیروت: دار الکتس العلمیه

 .بیروت: دار الکتس العلمیه، الأولی ۀ عاال، اصالاد الصوفیه، (ا۱۱۰۸) ـــــــ −
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 مطالعات عرفانی 
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 ۀ.العام ۀمصر: الهیئۀ المصری، الثانیه الا عۀ، تحقیق عثمان یحیی ،الاتویات المکیه، (ا۱۱۲۵) ـــــــ − 

 .تهران: سروش، ۱چ، الدین خرمشاهیۀ بهاءترجم، عرفان و فلساه ،(۱13۵) و.ث، استی  −

 .تهران: دنیای کتاب، ۰چ، العارفینمناقس ، (۱1۲۰) الدین ایمدتم ، افلاکی −

 .هنمی چاپ انۀ، عصمت ستارماده ترجمۀ، ترد ک یر انقروی بر مثنوی معنوی مولوی، (۰۵1۵) انقروی −

 .فرهنگیو تهران: علمی ، ۰چ، ی رملی در ادب فارسیهارمل و داستان، (۱1۲3) تقی، پورنامداران −

  براهیاخعتنی به: عاصــ  ، بن العربیفتویات المکیه لا تــرد مشــکلات، (ا۱۱۰۵) ع دالکری ، جیلی −
 .العلمیهبیروت: دار الکتس ، الأولی الا عۀ، الدرقاوی

 .تهران: خوارممی، ۰چ، تصحی  پرویل ناتل خانلری، دیوان، (۱1۲۰) الدینخواجه تم ، یافظ −

 .علمیتهران: ، ۸چ، نقد و ترد مثنوی معنوی() سرّ نی، (۱139) ع دالحسین، کوبمرین −

 .تهران: اطلاعات، ۰چ، ترد جام  مثنوی معنوی، (۱13۱) کری ، ممانی −

 .المثنی ۀبیداد: المکت ، مصر: دار الکتس الحدیثه، اللم ، (۱1۸۲)ابی نصر، طوسیسراج  −

ــین − ــینغلامحس ــی  یرف روییدن کلامبی»(، ۱1۸3)ولیئی محمدآبادی، قربان  و ماده، غلامحس )بررس
 .۱۱۰ـ۱۰۵ ،3 ۀ، تمارهای ادب عرفانیپژوهش، مجله «ی ام دیدگاه مولوی(اس اب و انواع خاموت

ــعلی، قن ری − ــی تجربه) بیانناق بی»، (۱1۸۱) ب ش ــلام ۀمجل، «ی عرفانی مولوی(هابررس ، پژوهیاس
 .۱۲۲ـ۸۱ ،۱ ۀتمار

، 1چ، الدین آتتیانیجلال کوتـشبه، تـرد فصـود الحک ، (۱1۸۲) محمد داوود، قیصـری رومی −
 .فرهنگیو تهران: علمی 

 .مولیتهران: ، ۲چ، رینولد الین نیکلسون، معنوی مثنوی، (۱1۲۸) الدین محمدجلال، مولوی −

 .ک یرتهران: امیر، ۱۰چ، اللمان فروماناربه قل  بدی ، ت دیوان تم  ت ریلیکلیا، (۱13۲) ـــــ  −

 .نگاهتهران: ، اللمان فرومانارتصحی  بدی ، فیهفیه ما، (بی تا) ــــــ −

 .13۸ـ1۱9 ،۰1 ۀ، تمارنثرپژوهی ادب فارسی، مجله «خاموتی در مثنوی»(، ۱1۸۸یوسای، هادی ) −

− Davies, Oliver and Turner, Denys (2002), Silence and The Word: Negative Theology and 
Incarnation, Cambridge. 
− Pseudo-Dionysius (1987), Pseudo-Dionysius the Complete Works, Rorem, New York: 
Paul, Paulist Press. 
− Riordan, William (2008), Divine Light: The Theology of Denys the Areopagite, 
Sanfrancisco: Ignatius Press. 

− Turner, Denys (1996), The Darkness of God: Negative in Christian Mysticism, Cambridge 
University.  
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